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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٣لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ هتأَيلٍ لَربلَي جآنَ عا هذَا الْقُرلْنأَنز لَو﴿لْكت و تي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نونَ الْأَمفَكَّر

﴿٢١﴾  

اما  ؛توبيخ و سرزنش ٴتواند نشانهتواند اميدبخش باشد و نشانه تجليل و تكريم باشد و هم مياين كريمه هم مي

اميدبخش باشد نسبت به وجود مبارك رسول خدا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و عترت طاهره(عليهم تواند مي

وقتي چيزي به  .توبيخي داشته باشد ٴجنبهبه منحرفان از اين مكتب  تسبنتواند السلام) و شاگردان اين مكتب و مي

يك انسان بتواند او را در كمال آرامش حمل كند و  .كندقدري عظيم بود كه اگر بر كوه نازل بشود كوه را متلاشي مي

عظمت  ٴاين نشانه ؛ثانياً ،ودبلكه مايه طمأنينه و آرامش او بش ؛و اين كتاب نه تنها او را ناآرام نكند ؛اولاً ،هضم كند

اين كتاب آمد به قلب مطهر رسول خدا(صلّي االله عليه و آله و  ،كندكتابي كه كوه را ريز ريز مي .است انسانآن 

ي ﴿نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَ ؛بلكه آمد تا هر ناآرامي را از اين قلب دفع كند ،نه تنها اين قلب را ناآرام نكرد ؛سلّم)

﴾كَذاين نازل شد كه  ايپس اين كتاب نازل شد و بر ١؛قَلْبِك﴿كادفُؤ بِه تثَبنل كر  ٢﴾لما اين كتاب را بر قلب مطه

   .افكن مايه تثبيت قلب مطهر رسول اكرم شدپس اين كتاب كوه ؛تو نازل كرديم تا تو را تثبيت كنيم
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قلب يك  ،كنداگر بر كوه نازل بشود كوه را متلاشي و ريز ريز مي براي اينكه كتابي كه ؛است براي ديگران توبيخ

هم  ١؛﴿فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾اين همان است كه  ؛دهدالعملي نشان نميعده در برابر اين كتاب هيچ عكس

لّم) و عترت االله عليه و آله و سها و هم تجليل و تكريم است اولاً براي رسول اكرم(صلّي مردهتوبيخ است براي دل

قرآن  ٴكند و دربارهمختلف مي ٴاين يك حقيقت دو كار را در دو زمينه .بعد براي شاگردان اينها ؛طاهره(عليهم السلام)

   .مختلف ساخته است ٴاين دو سمت ياد شده است كه از قرآن دو كارِ متضاد در دو زمينه

ناظر به همين  ٢﴾لاَ يزِيد الظَّالمين إِلَّا خساراً رحمةٌ للْمؤمنِين و ورآن ما هو شفَاءٌ ننزلُ من الْقُ ﴿وفرمود:  كهاين

هاي مؤمنين است و همين كتاب مايه همين كتاب مايه شفاي دردهاي دل ؛دو كتاب نيست ،اين يك كتاب است .است

ممكن است  ؛دردهاي دل معرفي كرد نه دوا, شفا معرفي كردخود را به عنوان شفاي  آنقر .خسارت تبهكاران است

 .يعني تأثير ؛اصولاً شفا .اما ممكن نيست شفا جايي برود و اثر نكند ؛چيزي دوا باشد و مصرف بشود؛ ولي اثر نكند

 :فرمود .نپذيرد مهاما دوا ممكن است جايي برود و هاض ؛اين فرض ندارد كه شفا جايي برود و شخص درمان نشود

اند جهل, كينه, دشمني, را هم مشخص كرد كه دردهاي گوناگون ٣﴾ا في الصدورِ﴿مگاه آن ؛﴿شفَاءٌ لما في الصدورِ﴾

ها را كه علمي و اين مرض ،اندعداوت, طمع در نامحرم اينها را مشخص كرد قرآن كريم كه اينها دردند و مرض

 ﴿و :يقيناً شفا را به همراه دارد ،اين قرآن در آن دل بتابد ،درمان باشدمستعد  دلياگر  .دهداند قرآن شفا ميعملي

فَاءٌ وش وا هم آنالْقُر نلُ مزنن ﴾نِينمؤلْمةٌ لمحاما  ؛راراً﴾ ﴿وسإِلَّا خ ينمالظَّال زِيدنه قرآن ديگر ،همين قرآن .لاَ ي، 

قرار  »العملعكس«چرا؟ چون در مقابل اين نور  ؛شودمي ترسياه آن دلبد تاهمين قرآن وقتي بر قلب تبهكاران مي

همين مبارزه كردن عليه  .شودمي ٤﴿يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم﴾ ؛پردازدبا اين نور مي ٴدهد و به مبارزهمي
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ظرف گلابي پخته و شيرين و پرآب  كهايتان يانمثل اينكه شما براي مهم ؛هاي آاستتر شدن دلمايه تيره ،نور

آنكه سالم است اين ميوه را  ،انداند و ديگران به بيماري دستگاه گوارش مبتلايها سالمبعضي از مهمان ،حاضر كرديد

تر باشد تر و پرآبهر چه شيرين ،افزايدآنكه زخم معده دارد همين گلابي بر دردش مي ،شودخورد و فربه ميمي

براي  ،تر باشدتر و شيرينهر چه رسيده ،همين گلابي است كه دردآور است نه چيز ديگر ؛شودتر ميدش افزودهدر

در تمام ايام سال شبي به عظمت شب قدر  .دستگاه گوارش كسي كه به بيماري سوء هاضمه مبتلاست دردآورتر است

ولي  ١عبادت هزار ماه است؛ ٴشبه به اندازه براي مؤمنين هيچ شبي به عظمت شب قدر نيست كه عبادت يك ،نيست

براي تبهكاران هيچ شبي هم بدتر از شب قدر نيست؛ چون معصيت در شب قدر كه با معصيت در ساير شبها يكسان 

ةٌ رحم ننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاءٌ و ﴿و :دو اثر گوناگون دارد ،مختلف ٴپس يك امر نسبت به دو زمينه .نيست

﴾نِينمؤلْم؛ اما لاراً لاَ ﴿وسإِلَّا خ ينمالظَّال زِيدي﴾.  

و  ٢﴿أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴾ ؛كندتر ميافكن اگر بر قلب مؤمن بتابد قلب مؤمن را مستحكمقرآن كوه همين

دهند العمل نشان ميچون آا عكس ؛است بتابد ٣﴾﴿في قُلُوبِهِم مرضدلان كه ن بر دل سياه سيهاگر همين قرآ

﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته : ٴپس اين كريمه .شوندمي تربمضطربند مضطر ،كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾﴿

﴾اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشاين يك بخش ،توبيخ كافران و منافقانهم تجليل مؤمنان است, هم  خ.  

مثل  ؛﴾الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ و تلْك﴿ :كنيمديگر از سخن اين است كه فرمود اينها مثلي است كه ما ذكر مي بخش

ي از مثل به كند, گاهها فكر ميخود اين مثل مدت ٴگاهي انسان درباره ،ممثّل را نشان بدهد ٴرقيقه آن است كه مرحلهٴ

اما انتقال از مثل به  ؛شما بايد از اين مثل به ممثّل منتقل بشويد ،مرآتي دارند ٴفرمايد اينها جنبهمي .شودممثّل منتقل مي
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طبق شواهدي كه جريان يهود » حشر« ٴمباركه ٴاين سوره .زنيمهايي است كه ميما مثل ،ممثّل كارِ آساني نيست

در حالي كه در بعضي از سوري  ؛شد له در مدينه نازشود كه اين سورمعلوم مي ،در آن بود مانند آنو  »نضيربني«

لَقَد  ﴿و :دارد ٥٨ ٴآيه» روم« ٴمباركه ٴمثلاً در سوره ؛همين مطلب را با فعل ماضي ياد كرد ،كه در مكه نازل شده است

در  پس .اندمكّي اهم هست كه آ ١»زمر« سورهٴ اهراً مشابه اين درظ ؛﴾ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ

هايي كه در مكه نازل شد با فعل ماضي ياد كرد كه فرمود ما در قرآن براي هر چيز مثل زديم؛ ولي هبعضي از سور

است بيان  اين يا براي آن است كه چون مستقبل محقّق در حكم ماضي .كندمدني با فعل مضارع ياد مي ٴدر سوره

بنابراين  .كندرا به خاطر بياورد و استمرار را احضار كند با فعل مضارع ياد مي هكند و يا براي آن است كه گذشتمي

مدني ياد شده است قابل جمع  ٴهاي مكّي ياد شده است با تعبير مضارع كه در سورههآن تعبيرات ماضي كه در سور

هم ماضي در  الآن ؛محذوري نداشت ،مدني ٴود و تعبير ماضي در سورهمكّي ب ٴاگر تعبير مضارع در سوره .است

  .محذور استمدني هم بي ٴهاي مكّي است و مضارع در سورهسوره

﴿نضرِبها للناسِ لَعلَّهم  :سوم كه مطلب مهم است اين است كه ما چگونه از مثل به ممثّل پي ببريم؟ فرمود مطلب

خواهد و يك اين كار و روش يك سرمايه مي ،كه اينها فكر بكنند. فكر, كار است روش استتا شايد  يتفَكَّرونَ﴾

انسان فكر بكند كه چطور بشود به  .اين كار هم عاقل شدن است مقصد ،اين كار را دانشمندان دارند سرمايهٴ .مقصد

كند كه انسان متفكّر بشود و را ذكر نميكند كه انسان عالم بشود يا عاقل بشود؟ مثل كجا برسد؟ مثل را قرآن ذكر مي

براي اينكه دانشمند  ؛بشود دكنند كه انسان دانشمنمثل را براي اين ذكر نمي .انديشه بكند؛ چون اينها ابزارند و كار

تفكّر كه كار است و  .شدن ماده است, سرمايه است نه دانشمند شدن هدف است نه تفكّر كه كار است هدف است

شان مدد بگيرند با ابزار تفكّر اينها براي آن است كه دانشمندان از سرمايه ٴهمه ،ه سرمايه داشتن استعالم بودن ك
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بشوند تمام تلاش دين اين است كه عاقل تربيت كند نه عالم, عالم شدن سخت نيست عاقل شدن  قلحركت كنند عا

سختيِ  .آنكه عالم نيست عاقل هم نيست ،عمل صالح است ٴدشوار است؛ چون عاقل شدن عبارت از علم به علاوه

را هم خوب معتقد  هاهيمدهعقل براي آن است كه انسان بايد معارف را خوب بفهمد, احكام را خوب بفهمد, آن ف

براي اينكه فكر كردن كار است و  ؛اما تفكّر, ابزار است .بشود و خوب عمل كند اين است كه بسيار دشوار است

 ٴمشخص فرمود كه هم سرمايه علم است و هم هدف عقل آيه» عنكبوت« ٴمباركه ٴدر سورهسرمايه, علم است آن را 

غير از افراد عالم كسي  ؛ما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴾ الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ و و تلْك﴿است كه  ناي» عنكبوت« ٴسوره ٤٣

 .سرمايه داشتن است, تفكّر ابزارِ كار و كار كردن است و عاقل شدن هدف تمام ،يعني عالم بودن ؛كندآا را تعقّل نمي

عملي  ٴعاقل كسي است كه معارف الهي را خوب بفهمد و از نظر جنبه .بشودتلاش براي اين است كه انسان عاقل 

عالم شده  ،كسي نتوانست شت كسب بكند اگر .باشد را داشته ١»ما عبِد بِه الرحمن و اكْتسِب بِه الْجِنان«آنكه هم 

 .شت برساند دم دروازهٴ ,﴾سبلَ السلاَمِ﴿ است؛ ولي عاقل نشد و تمام تلاش قرآن براي اين است كه انسان را تا

  .تفكّر كار كردن است و عاقل شدن هدف ،اي را داشتن استمواد سرمايه ،بنابراين عالم شدن

تا حدودي اشاره  قبلراهي كه قرآن كريم حالا به ما ارائه داد چه راه است؟ در بحث بعدي آن است كه اين  مطلب

شد كه هم راه استدلال را قرآن به ما نشان داد با استدلال با ما سخن گفت, هم راه اطاعت از ظواهر ديني را و هم 

اگر كسي راه  ».مانعة الجمع«ه ند ن»مانعة الخلو« ٴنفصلهاينها م ؛راه ذيب نفس را و جمع هر سه هم ممكن است

هرگز به مقصد  شخص اين ،استدلالي عقلي را طي نكرد, راه ظواهر ديني را طي نكرد, راه ذيب نفس را طي نكرد

فهمد و براي او همان اندازه مقبول است؛ اي از اين را ميخود گوشه ٴيكي از اينها را كه طي كند به نوبه .رسدنمي

شود كه رسول را طي كرد همان مي »مالك بن حارثة«اگر راه  .كنندن مقصد راهنمايي ميچون هر سه او را به آ

                                                
  .١١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
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 »مالك حارثة بن«چنين نبود كه حالا اين ١؛»عبد نور اللَّه قَلْبه«فرمايد: خدا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) به او مي

به  و اين راه ذيب نفس را گرفته است ،اشدبحث كرده بدرس و  ،سر گذاشته باشدها را پشتساليان متمادي حوزه

را گرفتند نه راه خردمندان و فرزانگان كه با عقل استدلال  »مالك حارثة بن«بسياري از مردم نه راه  !مقصد رسيد

ف را اين موضوع چيست؟ تكلي ،كردنديعني از معصوم(عليه السلام) سؤال مي ؛كردنداز ظواهر ديني استفاده مي ،كنند

اي هم با براهين عقلي همين عده .اين پيروي ظواهر دين است ؛كردندگرفتند و عمل ميرا ياد مي هفهميدند, مسئلمي

براي  ، بلکهفهميدند؛ چون معجزه براي اثبات صحت دعوت نيستفرمودند, ميمطلبي را كه ائمه(عليهم السلام) مي

يكي دعوت, ديگري  :حرف دارد تاآيد دويه و آله و سلّم) كه مييعني پيامبر(صلّي االله عل ؛اثبات صحت دعواست

ءٍ كُلِّ شي یعل﴿است,  ٣﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿ ٢,﴾لا شريك لَه﴿دعوا. دعوتش اين است خدا هست, واحد است, 

اد است, حساب مع ؛اينها دعوت است ٦؛است, سميع است, بصير است ٥ءٍ قَدير﴾كُلِّ شي یعل﴿است,  ٤شهيدا﴾

اينها را  ٴهمه .اينها دعوت است ،است ئولهست, كتاب هست, نشئه بعد از مرگ هست, هر عملي انسان بكند مس

  .خواهدمعجزه نمي ،شود با برهان فهميدمي

آن دعوت را  ،اين دعوا را با معجزه بايد ثابت كنند .امگويد من از طرف خدا آمدهمي ؛ديگر اينها دعواست سخن

گويند ما كنند نمياقامه ميكنند, براهين لذا در هنگام استدلال بر توحيد دليل اقامه مي ؛شود اثبات كردهان ميبا بر

البته اگر دعوا ثابت شد دعوت  ؛توان فهميدمعجزه هم مي ونآن را بد ،چون عصا را اژدها كرديم خدايي هست حالا

 ،شخص پيامبر است يقيناً خدايي هست كه او را فرستاده است يعني اگر ثابت شد كه اين ؛پذيرندها ميرا هم خيلي

                                                
  .٥٤، ص٢ج الإسلامية)، -. الكافي (ط  ١
  . ١٦٣، آيهانعام . سوره ٢
  ...٢٣١و  ٢٩، آيهبقره . سوره ٣
  . ١١٧آيه ،مائده سوره؛ ٣٣، آيهنساء . سوره ٤
  .١٢٩و  ١٠٦و  ٢٠آيه ،بقره . سوره ٥
  . و .. ٧٥و  ٦١، آيهحج . سوره ٦
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 ثباتشود ااما دعوت نيازي به معجزه ندارد با برهان مي ؛اندچنيناكثري مردم اين ،كنندبه سخن او اطمينان پيدا مي

   .بيت بكنندهاي ديگر تثفهمند آن دعوت را؛ ولي دعوا را البته بايد با اعجاز يا نشانهخواص با برهان مي .كرد

خود سهمي دارد و مانند آن. سه راه دارد براي  ٴمعجزه هم به نوبه ،ن براهين هم كافي استاثبات دعوت آ براي

را  مانند آنمثلاً علوم تجربي نظير طب, فيزيك و  ؛ما اگر خواستيم اشياي خارجيه را بشناسيم .رسيدن به آن دعوت

كند گرچه خطوط كلي عقل كه براهين كلّي را اقامه مي .امور جزيي استتجربه است؛ چون  آن تنها راه ،آگاه بشويم

توان جزئيات خارجيه كه حال با براهين عقلي هرگز نمي .جزئيات خارجيه هيچ نقشي ندارد ٴفهمد؛ ولي دربارهرا مي

 ،استعقل براي كليات جهان  ،راه عقل نيست ،فلان مريض چگونه است؟ اثر فلان دارو چيست؟ تشخيص داد

با كشف و شهود معصومانه  ؛يك ،شود اثبات كرداينها را با تجربه مي .بيني است نه آثار خاصه اشياي مشخصجهان

عقل در اين امور  ,اينها سه راه است ؛سه ،توان اثبات كردبا قول معصوم(عليه السلام) هم مي ؛دو ،شود اثبات كردمي

يعني  ؛, ذيب نفس علوم تجربي راه ندارددينيه راه دارد عقل, ظواهر ولي براي مسائل ماوراي طبيعي س .راه ندارد

ها را, اسماي حسناي حق را, صفات شود مسئله معاد را, فرشتهنمي مانند آنهرگز با طب و فيزيك و علم هندسه و 

  .اصلاً اينها در آن حرم امن راه ندارند ،را اثبات كرد مانند آنحق را, توحيد حق را, 

هشت  ٴدر بخشي از قرآن كريم به اين سه راه ظاهراً اشاره كرده است آيه .اي گوناگون همه رفتني استراهه اين

 ؛﴾و لا كتابٍ منير یو لا هدمن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ  ﴿واين است كه فرمود: » حج« ٴمباركه ٴسوره

نه سخنِ عالمانه و مستدلّ  ،ون اينكه به هيچ يك از اين سه راه آشنا باشندبد كنندميحق جدال  ها دربارهٴبعضي

اگر برهان عقلي نبود, اگر شنيدن از  .برهاني دارند, نه از ظواهر ديني استفاده كردند نه وحيي به آا رسيده است

 .گرچه سؤال هست ،نيستبحث  مجاهل را با عال .معصوم نبود, اگر وحي سماوي نبود كسي حق جدال در دين ندارد
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اما  ؛برند همين استسؤال كنيد براي اينكه با سؤال چندين نفر اجر مي ،براي همين است ١﴿فَسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ﴾ :اين

بحث با عالم را ندارد اما جاهل حق  .كنداگر كسي آشنا به مبادي بحث نيست بخواهد جدل كند خود را خسته مي

ممكن است از آن  ،شوداين مبادي را آشنا مي ،خواندچند سالي درس مي ،براي او باز است اهر ،حق سؤال را دارد

و لا كتابٍ  یو لا هد﴿بِغيرِ علْمٍ  :شوداما كسي كه به مبادي آشنا نيست بخواهد جدل كند مي ؛عالم هم بالاتر برود

آن » حج« ٴمباركه ٴآيه سه و آيه هشت همين سوره رقف شخص يا مقلّد گمراه است يا متبوع گمراه كه اين ٢؛﴾منير

اين سه راه اگر هميشه كنار هم باشد هيچ  .متبوع گمراه ٴاست كه يكي درباره تابع گمراه است, ديگري درباره

كنند درگيرند و نه كنند با كساني كه راه ظواهر ديني را طي مينه آا كه راه برهان عقلي را طي مي ،محذوري ندارد

اما اگر هر  .كنندگروه با كساني كه راه ذيب نفس را پيش گرفتند درگيرند؛ چون همه از يك منبع استفاده مي دواين 

ميزان العقائد و «كدام بخواهند راه خاص خودشان را بروند و بخواهند ديگري هم مثل آا فكر بكند و خودشان را 

اند كه بر توقّع داشته باشد كه ديگران موظّف ،است حكيمآنكه  .تقرار بدهند اين اول نزاع اس »العلوم و الأفكار

رود توقّع داشته باشد كه همه بر آنكه طبق ظواهر ديني مي .چنين نيستاين ؛اساس مسائل فلسفي و حكمي بينديشند

گروه مثل  رود توقّع داشته باشد كه آن دوآنكه راه سوم را مي .چنان هم نيستآن ؛اساس ظواهر ديني حركت كنند

اما همه يكديگر را  ،چه اينكه شاگردان ائمه(عليهم السلام) هم يكسان نبودند ؛طور هم نيستاين ؛اين حركت كنند

  .پذيرفتفهميد و مييعني هر يك رسم و راه ديگري را مي ؛كردنددرك مي

ما از  ينيدبب .دهديك درس خاص مي است به ما ٣﴾ه جميعاًاعتصموا بِحبلِ اللّ ﴿ووحدت كه  ٴاين آيه مباركه 

» عمرانآل« ٴمباركه ٴسوره ١٠٣اين همان آيه معروف است كه آيه  .رسيمكمتر به نتيجه مي ،وسط راه شروع كرديم

                                                
  . ٧آيه ،انبياء سوره؛ ٤٣، آيهنحل . سوره ١
  .٨آيه ،حج سوره . ٢
  . ١٠٣، آيهآل عمران . سوره ٣
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قُلُوبِكُم  نم أَعداءً فَأَلَّف بياذْكُروا نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنت لاَ تفَرقُوا و اعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً و ﴿واست فرمود: 

اناً ووإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص تهت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كا كَذلهنقَذَكُم مارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَي شع متونَكُناين  .﴾د

هستيد در هر حدي هستيد بياييد با  يه به اين معناست كه شما هر كجاين ،كه شعار وحدت است ﴿واعتصموا﴾

اعتصموا بِحبلِ اللّه  ﴿و معناي .چه اينكه ديديد تا حال كمتر ثمر داد ،اين شدني نيست ؛ديگران يك طور فكر كنيد

 ،شما مسلمان باشيد ٴيست كه همهاين ن آن معناي !اين نيستش معناي ؛شما اهل قرآن باشيد اين نيست كه همهٴ جميعاً﴾

با  ﴾ا بِحبلِ اللّه جميعاًاعتصمو ﴿و ؛شما با هم بفهميد ٴاين است كه همه آن معناي ؛شما به قرآن و ثقلين عمل كنيد ٴهمه

ها ها, كنفرانساين سمينارها, كنگره .كنيدبا هم كه گرفتيد يكديگر را درك مي ،نه تك تك ،هم اين طناب را بگيريد

نه يعني همه  ؛با هم بفهميد ،بحثهاي گروهي, كارهاي گروهي, كارهاي تحقيقي اين است .اي از همين راه استگوشه

هم قرآن را گرفتيم نه هم مسلمانيم نه با هم, بيسلمانيد و مشكلي هم حل نشد؛ چون بيحالا همه م ،مسلمان باشيد

هرگز  ،گذاريماحترام مي گروقتي با هم گرفتيم به افكار يكدي ،با هم, اين با هم گرفتن غير از تك تك گرفتن است

اگر چند كلمه درس خوانديم و عالم شديم اولين روزي است كه خود  .شويمنمي »ميزان العقائد و الأعمال«خودمان 

بايد  وا شد از حوزه يا دانشگاه و خود را طلبكار ديد »التحصيلفارغ«اگر كسي  .دانيم نه طلبكاررا بدهكار مي

اگر كسي خود را بدهكار ديد و به افكار ديگران  .دوباره برگردد حوزه يا دانشگاه و درس را از نو شروع كند

 ،گفت اين نعمتي كه خدا به من داد اولين روز مسئوليت من است كه بايد من خدمتگزار مردم باشم و احترام گذاشت

اين  ، يعنیدنيا دانشگاه را ادا كرده است اين با هم فهمي حق حوزه وا ،آيداين است كه هيچ مشكلي پيش نمي

  .شودگاه خيلي از مشكلات حل ميآن ،وقتي كنار هم گذاشتيد ؛حرفهايتان را كنار هم بگذاريد

اشاره  در جلسه قبلكه » مائده« ٴسوره نوزده ٴدوتا بحث مفصل دارند در ذيل آيه(رضوان االله عليه) الاستاد سيدنا

هايي كه اشكال ٴكنم؟ همهكنم با چه راه هدايت مييك بحث اين است كه قرآن كه فرمود من جامعه را هدايت مي ؛شد
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هايي كه بر تفكّر كه بر منطق كردند, نقض يهاينقض ،بر فلسفه و منطق شده است آن را ايشان آنجا جواب دادند

شود استدلال صلاً بدون تفكّر عقلي و تفكّر منطقي نميعقلي كردند همه را يكي پس از ديگري آنجا جواب دادند كه ا

يعني  ؛شناسي نقش داردآن يك بحث مفصلي است. بحثي هم دارند به نام بحث تاريخي كه هر دو بحث در قرآن ٤؛كرد

اگر كسي خواست قرآن را بشناسد بايد اول در اين  ،است كه ايشان در تفسير قرآن ذكر كردند »رآنعلوم الق«جزء 

گويند يا فقط عمل به اي ميها كار كند كه روش قرآن در هدايت چگونه است؟ حالا ذيب نفس است كه عدهينهزم

گويند يا جمع بين اي ميكه عده تگويند يا استدلالهاي عقلي اساي ميظواهر و استدلال به ظواهر است كه عده

فرمايد كه الاستاد علامه طباطبايي مي ع كنند مرحوم سيدناآا كه خواستند اينها را جم .انداي بر آناينهاست كه عده

يعني بين ظواهر ديني و بين برهان عقلي و بين عرفان و كشف و شهود  ؛خيلي از بزرگان آمدند اين مثلث را جمع كنند

كسي را بخواهند هر  ٴجدا بافته ٴجدا بافته بود اين تافته ٴسرش اين است كه هر كسي تافته .موفق نشدند وليجمع كنند؛ 

آن راه را هم در پايان بحث  ،ن راهييك راه دارد كه آن اولين راه است و آخر .خوردديگري پيوند بزنند نمي ٴبا تافته

 ﴿و :عمل بكنيم» عمرانآل« ٴسوره ٴاست كه ما به كريمه همينفرمايند آن مي ،دهندحل نشان ميكنند و راهاشاره مي

نه هر كسي در راه خودش زحمت بكشد و ديگري را به حساب  ،يعني با هم بفهميد ؛لّه جميعاً﴾اعتصموا بِحبلِ ال

و آن  دارديك راه  ٥.اين نخواهد شد ،مثل او فكر بكند ،او باشد نياورد و توقّع داشته باشد كه ديگري زيراكس گرفتهٴ

ظواهر ديني را  ،هم برهان ،اگر با هم فهميديم .شود با هم گره زدهم را نميهاي بيبا هم فهميدن است وگرنه فهم

   .راه حكيم و متدين را »مالك حارثة بن«ها را و هم راه »مالك حارثة بن«كند و هم هر دو راه رياضت تأييد مي

 هم از كتاايي است كه يك دور حتماً كافي ٴروضه ـ كافي ٴكند در آن روضهكليني(رضوان االله عليه) نقل مي مرحوم

دارد كه رسول االله(صلّي االله عليه و آله و  كافي ٴدر روضه ـ رويات بسيار لطيف و شيريني دارد ،آقايان بايد ببينيد
                                                

  .٢٦٧ـ  ٢٥٤، ص٥الميزان في تفسير القرآن، ج.  ٤
  .٢٨٣ـ  ٢٧١، ص٥. الميزان في تفسير القرآن، ج ٥
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طوري حضرت شاگردانش را  ؟ايدكرد كه ديشب در عالَم رؤيا چه ديدهشد از اصحاب سؤال ميسلّم) صبح كه مي

نشود اين  او تا صبح بخوابد و چيزي در رؤيا نصيبتربيت كرد كه شب براي آا كلاس درس بود كسي كه شب 

خوابند كه اصولاً مي .آا را طرزي تربيت كرد كه شب در عالَم رؤيا چيزي براي آا روشن بشود .خواب ماند

براي اينكه اين جان از شر اين بدن نجات پيدا كند به مدرسه  ؛براي آن نيست كه بدن بيارمد يدنخواب ،چيزي بفهمند

خواباند گوش را در گهواره ميبازي ٴگوش دارد اين بچهبازي ٴمثل اينكه انسان يك بچه ؛خواب اين است ٴفايده ،برود

مزاحم  ،گوش جان استبازي ٴبچه ،اين بدن كه با شكم زنده است .اصلِ خواب براي همين است ،كه خود مطالعه كند

خواباند تا خود به ديار كه اين بدن را آرام ميروح است  .اما مزاحم اوست ؛گرچه مددكار اوست ،روح است

جا حركت چه كسي او را جابه ،اين بدني كه الآن شصت يا كمتر يا بيشتر كيلو وزن اوست .خويش سفر كند

دهد, هنگام برد, آب به او مياو را كنار غذا مي ،مدبري دارد برد؟ميدهد؟ چه كسي او را از مدرس به مترل مي

  .خواباند تا خود سفر كندرا مي خسته شدن او

و همين  »برزخ«نقل كرد يا  »بعث«نقل كرد در باب  ٦»كتاب الجنائز«روايت است كه مرحوم كليني ظاهراً در  دوتا

آن روايت اين  ؛يك دوتا روايت لطيفي هم هست ،نقل كرد »برزخ«در باب  ٧وافيدو روايت را مرحوم فيض در 

خدايي هست و  :فرمودندبه آا مي بياان ،ديدندخوابيدند ولي خواب نميمي ،ديدندياست كه بشرهاي اولي خواب نم

شود؟ انبيا اگر نكنيم چه مي ،شودگفتند اگر عملي بكنيم چه مياينها مي ،دستوراتي هست و بايد اطاعت كرد

گفتند بعد از شد مين بيشتر ميآا انكارشا .شودبعد از مرگ ظاهر مي آن فرمودند اگر عمل بكنيد يا نكنيد اثرمي

                                                
فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز ذكْره بعثَ رسولًا إِلَى أَهلِ زمانِه فَدعاهم إِلَى إِنَّ الْأَحلَام لَم تكُن فيما مضي في أَولِ الْخلْقِ و إِنما حدثَت فَقُلْت و ما الْعلَّةُ في ذَلك «؛ ٩٠، ص٨ج . الكافي(ط ـ الإسلامية)،٦

طَاع و اللَّه ةادبةً فَعيرشا عنزلَا بِأَع الًا وا مبِأَكْثَرِن تا أَنم اللَّه ا فَوا لَنفَم كا ذَللْنفَقَالُوا إِنْ فَع هت فَقَالُوا و ارالن اللَّه لَكُمخونِي أَدمتيصإِنْ ع ةَ ونالْج اللَّه لَكُمخونِي أَدمتا الْقَالَ إِنْ أَطَعم ارالن ةُ ونج
فيهِم الْأَحلَام فَأَتوه فَأَخبروه بِما  روا عظَاماً و رفَاتاً فَازدادوا لَه تكْذيباً و بِه استخفَافاً فَأَحدثَ اللَّه عز و جلَّفَوصف لَهم ذَلك فَقَالُوا متى نصير إِلَى ذَلك فَقَالَ إِذَا متم فَقَالُوا لَقَد رأَينا أَمواتنا صا

  .»أَرواح إِلَي عقَابٍ حتى تبعثَ الْأَبدانُتكُونُ أَرواحكُم إِذَا متم و إِنْ بليت أَبدانكُم تصير الْرأَوا و ما أَنكَروا من ذَلك فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز و جلَّ أَراد أَنْ يحتج علَيكُم بِهذَا هكَذَا 
  .٦٤١، ص٢٥. الوافي، ج٧
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در عالَم خواب كه رفتند كه برنگشتند تا خداي سبحان رؤيا را بر اينها مسلّط كرد كه  اآ ،مرگ كه خبري نيست

گفتند اينها چيست كه ما در خواب شدند به آن انبيا(عليهم السلام) ميوقتي بيدار مي ،شدمياينها  رؤيايي نصيب

هاي شما از قبرستان نداشته باشيد مرده عشما توقّ ،دهيمنخ آن اموري است كه ما به شما وعده ميبينيم؟ فرمود از سمي

﴿بلَي قَادرِين علَي  :گرددتا خطوط سر انگشتان هم برمي ،شوندزنده ميهمه اي است كه بالأخره آن نشئه ،برگردند

﴾هاننب يوسروايتاين دوتا  .شويد از همين قبيل استبعد از مرگ وارد برزخ مي گوييم كهاما آنچه كه ما مي ٨؛أَن ن 

غرض آن است كه  .كندكند و هر دو را هم مرحوم فيض نقل مينقل مي كافيبسيار لطيف است كه مرحوم كليني در 

كرد كه مياست رسول االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم) صبح از اصحاب سؤال  كافيكه جلد هشت  كافي ٴدر اين روضه

اصولاً حضرت  .مانند آنايم و گفتند ما چه ديدهها ميبعضي ٩.مثلاً» ةما فعلتم بالبارح«ايد؟ چه ديده »بارحه«در 

مند است؛ چون جان به اين بدن علاقه ،كرد كه اينها بدن را بخوابانند تا جانشان سفر بكندطوري اينها را تربيت مي

تا  شدجا بااين جان بيچاره ناچار است در همان اطراف همان به هر حاله باشد ر خورداگر اين بدن پ ،مركب اوست

هنگام مرگ با نفرتي اين بدن را ترك  ،تمام تكليف براي همين روح بيچاره است .اين همه غذايي كه خورد هضم بكند

اما اگر اين بدن  .يفه و مردارشود جِآثار نفرت هم اين است كه اين مي ،كندكند؛ چون با نفرت اين بدن را ترك ميمي

  .مدا يا براي هرگز نپوسد و اين آثار را به همراه دارد ،هست بدنآثار آن روح در اين  ،تابع روح باشد

هرگز تثليث,  ،مثلّث درست كنيم ،وگرنه از جاي ديگر بياوريم ،پس يك راه دارد كه اين مثلّث با هم ساخته بشود 

كنند با هم دوتا طلبه كه بحث مي .با هم بفهميد ﴾اعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً ﴿وفرمود:  تثليث است توحيد نخواهد شد

  .هم قرآن را فهميدند نه با همبي ،كند ديگري در اتاقشاما يك طلبه كه در اتاقش مطالعه مي ؛همفهمند نه بيمي

                                                
  . ٤، آيهقيامت . سوره ٨
   .٩٠، ص٨الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج.  ٩
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يك بحث جالبي  ،فرمايدكه حتماً اين را مطالعه مي آنچه كه به عنوان بحث تاريخي بر سر قرآن كريم آمده است اما

نشيني در زمان خانه ،در صدر اسلام چگونه با قرآن رفتار شد در زمان خود حضرت بعد, بعد از حضرت .است

امويان چه كردند, عباسيان چه كردند تا زمان  ،حضرت امير(سلام االله عليه) بعد در زمان حكومت حضرت امير

 ؟بويه تا زمان صفويه كه شش قرن فاصله شد تقريباً بر شيعه چه گذشتاز آل ؟فشار بود چه شدبويه شيعه در آل

بحثهاي حوزوي  ٴايشان درباره ،اما آنچه كه درد كنوني ماست .يك شرح مفصل خوبي در سير تاريخي قرآن دارد

ها نيست كه درسي و ي در حوزهكه نه تنها قرآن به عنوان يك بحث رسم آن اين است هخلاص ؛فرمايندچنين مياين

طوري كه اگر كسي كاري با قرآن  ؛علوم ديگر هم نكردند قرآن را به عنوان مهمان ،بحثي به عنوان قرآن نيست

  .نظر باشدخاص خود صاحب ٴها به سر ببرد و در رشتهتواند عمري در حوزهنداشته باشد مي

و ديوان  »معلّقه ٴسبعه«ول اخير با اشعار جاهلي و ذلك اين است كه علوم ادبي ما قبل از اين تح بيان

 ،مانند آنو  لسان العربدهد و سر اينكه ها هم نشان ميالشواهدجامعاين  .تأمين بود مانند آنو  »امريءالقيس«

» نون«اي كه آخرش يعني كلمه ؛»النون باب«گويد يعني آخر كلمه را مي ؛كندكتاب لغتي است كه از آخر شروع مي

براي اينكه معمولاً قوافي, ابيات,  ؛بر خلاف ساير كتاب لغت ،دارد» واو«اي كه آخرش يعني كلمه ؛»باب الواو«دارد, 

 ،يك كتاب لغت استدلالي و استنباطي است لسان العرب .گرفتنداز آخر مدد مي ،كردنداشعار را با همين راه تنظيم مي

پس صرف و نحو و ادبيات, معاني و  .است و براي محقّق معتبر نيستكه كتاب لغت دستي  مانند آنو  منجدبر خلاف 

شما از اول تا آخر اصول  ،شويموارد مسائل فقه و اصول كه مي ؛بيان را اشعار جاهلي به عنوان سند تأمين كرده است

كه به قول  ١١»أبن«است ديگري آيه  ١٠»فرن« ٴيكي آيه :نه براي اثبات ،بينيد آن هم براي رد كردنيكي, دوتا آيه مي

كنند ها را به عنوان استدلال به آيه ذكر مياين استدلال ،اينها دليل حجيت خبر واحد نيست ،محقّقين از اصوليين ٴهمه
                                                

   .﴾روا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون﴿فَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ و لينذ؛ ١٢٢، آيهتوبه . سوره ١٠
   .﴾ما فَعلْتم نادمين ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا على؛ ٦، آيهحجرات . سوره ١١
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استدلال  »رنف«استدلال كرد يا به آيه  »نبأ«كدام اصولي محقّق است كه حجيت خبر واحد را به آيه  .براي رد كردن

براي اينكه قسمت  ؛هم كه تأييد است ١٢﴿ما كُنا معذِّبِين حتي نبعثَ رسولاً﴾اين  .ت ندارنداينها دلال فتندهمه گ ،كرد

 است ١٣»بيانقبح عقاب بلا «يعني كتاب برائت با آن برائت عقلي كه  ؛كندتأمين مي »رفع«مهمش را حديث 

 ،كندهم كه با آن حديث تكيه مي »استصحاب« .دگردمي ١٤»رفع عن أُمتي تسعةُ«درمحور آن گردد و قسمت مهممي

اي نداريم كه به ما در اصول از اول تا آخر, از آخر تا اول مسئله چنين.هم »حتعادل و تراجي«چنين، هم »اشتغال«

  .چنين استاين آن سطح و خارج ؛قرآن متكي باشد

 :اي بهبسته است و اگر در مسئله اياتبه رو »كللا الول« آن جلّ و قدر ما قسمت مهماما فقه, فقه گرامي و گران 

﴾قُودفُوا بِالْعشودمشابه اين معنا و اين مضمون از روايات ديگر به خوبي استدلال مي ،شوداستدلال مي ١٥﴿أَو. 

م فرم حوزه, بافت حوزه, علو .خواهد ثواب ببردبراي اينكه مي ؛خوانداي قرآن ميطلبهيا بنابراين اگر كسي 

حالا اگر  .نه مهمان علوم حوزوي ،نه قرآن در متن كار حوزه است ،قرآن تكيه كند بهحوزوي چيزي نيست كه 

پس  ؛كنداي از مسائل حوزوي به قرآن تكيه ميوگرنه كدام مسئله ،اي براي ثواب قرآن خواند قرآن خواندطلبه

بزرگان از  نيدبين خواهد بود و اينكه ميبازدهش هم هما ،وقتي اين حوزه منهاي قرآن شد .قرآن رخت بربست

اين خطر را احساس  ا،مانند آها و خودشان تلاش و كوشش كردند تفسير بنويسند نظير شيخ طوسي ،مراجع

كرد, همان روال طبرسي(رضوان االله عليه) ادامه پيدا كردند اي كاش همان روال مرحوم شيخ طوسي ادامه پيدا مي

قرآن را  ،كردندكرد كه اينها احساس ميوم آقاشيخ جواد بلاغي و ديگران ادامه پيدا ميكرد و همان روال مرحمي

  .علوم هست ٴهمه ،اگر قرآن در حوزه باشد ها آورد وبايد در حوزه

                                                
  . ١٥، آيهإسراء . سوره ١٢

  .١٤٩، ص٥. مكاسب (محشي)، ج ١٣
  .٣٦٩، ص١٥. وسائل الشيعة، ج١٤

  . ١، آيهمائده . سوره ١٥
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﴿ولاَ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَي  ٴكريمه ٴدر ذيل آيه .حرف لطيفي امام رازي دارد كه از او خيلي متوقّع نيست يك

الت﴾لُكَةد ١،هلَ«درش بر وزن مص ،يك اشكال ادبي است كه ثلاثي مجرفْعهلُكة«نيامده است » ةتهلك, تلك, يفعل, », «ه

خواهد تلاش و كوشش كند كه برد ميها به سر مي«معلّقه ٴسبعه«انتزاع  بهنيامده است اديبي كه » فعل, يفعل, تفعلة«

خواهي به وسيله گردي؟ ميگويد به دنبال چه چيزي ميامام رازي مي ٢.را درست كند» تهلُكه«اين 

خواهيد دنبال يك قرآن براي شما سند نيست؟ مهد ادب نيست؟ شما مي ،حرف خدا را تثبيت كني ،»القيسامريء«

كما هو الحق «اگر ثابت شده است معجز است  .برويد تا بگوييد بر اساس قوانين ادب درست است هليشعر جا

خود  .اين فكر بايد احيا بشود ؟قانون درست كنيد ،عربِ جاهلي ٴخواهيد با گفتهشما مي ،قانون است همين ،»البين

آن  ،اين را قرآن آورد ،حساب كنيد لامشما ادبيات قبل از اسلام را با ادبيات بعد از اس .آوردادب مي »كلام االله«

چه اينكه  ،اين علوم ياد شده را تغذيه بكند ٴهمه بنابراين قرآن نه تنها بايد .بحثهاي عقلي ديگر را قرآن آورد

ها عموماً و از سالهاي متمادي اين فكر در حوزه .ها مطرح بشودخود به عنوان يك پردار بايد در حوزه ،تواندمي

ما به جاي  .ها بازسازي بشود, بازنگري بشودهاي ادبي حوزهطرح شده بود كه اين كتاب اًقم خصوص ٴدر حوزه

يك حرف لطيفي مرحوم  .البلاغه بياوريماز آيات و ج ،و اشعار جاهلي بياوريم »ةمعلّق ٴسبعه«شواهدي از  اينكه

كه نام خودش و شرح  ادر آنج .دارد قابلو الأ یالكندر اين ه) در شرح حال خودش محدث قمي(رضوان االله علي

 ؛خواندممي مانند آنو  حميديو  امات حريريمق ،گويد من در جواني ذوق ادبي داشتمكند ميخودش را تشريح مي

تقريباً  مقامات حريريو اينها را خوانديد يا نه؟  مقامات حريريدانم اين بعد فهميدم اين چه كاري است؛ چون نمي

 ،چنان بودچنين بود, پذيرايي آنچنان بود, مهماني اينبود, سفره آن چنيننيك مشت گدايي است فلان جا سور اي

گفت من ادبيات  ،گفت من گفتم چه كاري است ،يك مشت آقايي است ،البلاغهاما ج ؛ت گدايي استيك مش
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 اهاين درد در حوزه ١؛بخوانم مقامات حريريچرا  ؛هم معارف دارد هم ادب ،البلاغه ادب استاين ج ،خواهممي

كرديد را اگر پيشنهاد مي »مالهم بعد كهرِلا يد«اما  ؛دادبود و فخر يك اديب اين بود كه مقامات حريري درس مي

 ٴاما سفره ؛ماندشايد مي ٢»موصوف أَنه غَير الصّفَة صفَة أَنها غَير الْموصوف و شهادة كُلِ لشهادة كُلِ«ماند شايد مي

اگر فرصت كرديد  .ب مسلّط بودونه بود خفلان خان چگونه بود يا فلان شخص در فلان حي و قبيله چگو يراييپذ

چيز ديگر است و  ،ببينيد آيا غير از يك مشت سورچراني, يك مشت شكم مقامات حريريشما مروري كنيد بر اين 

(عليه أفضل صلوات المصلّين) اين طالبابيبنطوري كه به عرضتان رسيد در امت اسلامي مانند عليهيچ كسي همان

ممكن نيست  .متعفّن كرداو را اصلاً آبروي دنيا را برد,  ؛هيچ كس در امت اسلامي ،كرده, تازيانه نزدهآبرو ندنيا را بي

در متنِ كار جامعه هست بدون اينكه  ،البلاغه مأنوس باشد و خودش را به اين مسائل عادي آلوده كندكسي با ج

را  آنكرد,  ٣»خترير عراق«را  آنكرد,  »عفن«را  آنرا وبادار كرد,  آنچنان برد آبروي دنيا را آن .آلوده بشود

مرحوم محدث قمي  .دنيا گفت ٴهر چه كه شما در خيالتان باشد و نباشد حضرت امير درباره ،كرد ٤»عتر ٴعفطه«

 ،هاي مرحوم محدث قمي آنچه كه به عربي نوشتدر نوشته .البلاغه خواندمگويد من تغيير سليقه دادم آمدم جمي

  .نويسدبينيد عربي خوب ميفارسي او هم مي جمهعآثار 

آن  ٴهم همه .از كتابي است كه بايد در متن حوزه باشد, قرآن از كتابي است كه بايد در متن حوزه باشد البلاغهج

هاي هاي عقلي كه داشته باشيم, بحثالبلاغه تأمين كرد و هم اينكه بحثتوان با قرآن و جشواهد و قواعد را مي

كند كه كدام صحيح است و كدام اين مشخص مي ،اشيمهاي عرفاني داشته بلامي و فلسفي داشته باشيم, بحثك
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اي كه اين سه آيه ٴاين دو, سه روز آينده را درباره ،در اين زمينه ما ظاهراً بحثي نخواهيم كرد ديگرحالا  .ناصحيح

  .نيمكث ميمانده است كه مربوط به اسماي حسناي ذات اقدس الهي است بح

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«


